
١٣
٨٦

ر 
ا

 /
 ٧
نر
 ه
ان
ست
گل

٩٩

اوسى ولى االله 

على شير نوايى 
در مقام حامى هنر۱

وفايى هنر داشتند.  حاميان هنر در عهد تيموريان نقشي اساسي در ش

ي از اين حاميان اميرعلي شير نوايى است. پدرانش همه در خدمت  ي

ي همدم و همدرس سلطان حسين  ود ه از  دربار تيموريان بودند و او 

ه خود شاعري  بايقرا بود، بعدها وزير اين فرمانرواي تيموري شد. نوايى 

ره داشت، همۀ همت خود را در راه گسترش  توانا بود و از ذوق هنري 

ار گرفت. فرهنگ و هنر و پشتيبانى از هنرمندان به 

ا  اميرعلي شير با هنرمندان همۀ رشته ها ارتباط مستقيم داشت و از آ

حمايت  سايۀ  در  مي گرفت.  ار  به  را  توانايى شان  و  رد  مي  حمايت 

و  نقاش  تا  موسيقي دان  و  معمار  و  اديب  از  بسياري،  هنرمندان  او، 

اي بسياري  تا خوشنويس، به رشد و بالندگي رسيدند. او هم خود 

اي بسياري با نام و حمايت  تا ي نوشت و هم  به زبان فارسي و تر

او نوشته شد. در اين زمان بناهاي بسياري با حمايت نوايى برپا شد. 

زاد و سلطان علي مشهدي نيز از  هنرمندانى همچون قل محمد عودي و 

ان و پرورش يافتگان دستگاه علي شير نوايى بودند. نزدي

در  هنر  وفايى  ش عوامل  مهمترين  از  ي  ي بى گمان 

هنرمند  درباريان  و  شاه زادگان  حضور  تيموريان  عصر 

اين  در  تيموريان  بزرگ  معيار  و  الگو  بود.  هنرپرور  و 

ه او بيشترين تلاش خود  ار خود تيمور بود. مي دانيم 

و  گرفت  ار  به  سمرقند  وهمندي  ش و  آبادانى  براي  را 

معماران و صنعتگران و هنرمندان و پيشه وران و دانشمندان 

راهي  و  انتخاب  تصرف شده  سرزمينهاي  از  را  بسياري 

و  زيبايى  پيشبرد  براي  ايشان  مهارت  از  تا  رد  سمرقند 

ند.۲ پس از او، جانشينانش  آبادانى تختگاهش استفاده 

قدرت  اگرچه  گرفتند.  پيش  در  را  روشي  چنين  نيز 

استر و زوال  سياسي شاه زادگان تيموري پيوسته رو به 

داشت، بازار هنرپروي همچنان پررونق و دربارهاي آنان 

انون جنبشهاي بزرگ فرهنگي و هنري به شمار مي رفت 

برآوازۀ  عالى مقدار  اديبان  و  نامدار  هنرمندان  حضور  و 

فرهنگ دوستر ايشان مي افزود.

از  بسياري  تيموري،  اميران  نار  در 

و  هنر  به  توجه  در  خاندان  اين  اعضاي  و  درباريان 

چند  حمايت  با  ه  چنان  بودند؛  گشاده دست  هنرمندان 

برپا  بسياري  بناهاي  شاهرخ،  و  تيمور  همسران  از  تن 

را  هنر  و  فرهنگ  به  علاقه  نيز  شاهرخ  فرزندان  شد. 

و  پرورش  در  نه تنها  هريک  و  بردند  ارث  به  پدر  از 

ه خود نيز به  ردند، بل نوازش هنرمندان سعي بليغ مي 

م  اول  طراز  استادان  از  و  بودند  آراسته  هنرها  انواع 

نداشتند. 

ميرزا الغ بيگ (۷۹۶-۸۵۳ ق)، فرزند ارشد شاهرخ، 

ومت سمرقند رسيد، اين  ه به فرمان پدر به ح هنگامي 

رد.  ز علمي و فرهنگي اي تمام عيار تبديل  شهر را به مر

ه خود در علم نجوم استعداد و مهارتي چشم گير  الغ بيگ 

داشت، به ياري دانشمند گران مايه اي همچون غياث الدين 

بى نظير  و  بزرگ  رصدخانۀ  اشي  مسعود  بن  جمشيد 

رد.۳ او به شاعران و هنرمندان رشته هاي  سمرقند را بر پا 

مختلف نيز توجه بسيار داشت و در حمايت از آنان از هيچ 

رد. تلاشي فروگذار نمي 

ندر  در شيراز و اصفهان هم عموزادۀ او، ميرزا اس

بن عمر شيخ (ح  ۸۱۲-۸۱۷ق)، دربار هنرپروري داشت 

تاب آرايى عظيم دورۀ تيموري  ه شايد بتوان آغاز هنر 

از  ندرسلطان  اس ناري  بر از  پس  دانست.  آنجا  از  را 

ومت فارس، شاه زاده ابراهيم سلطان بن شاهرخ (ف  ح
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ه وصف هنردوستر و  يه زد،  ۸۳۴ق) به تخت شيراز ت

هنرمندي او به تفصيل در تاريخ آمده است.۴ 

هنرپرور  و  هنرمند  شاه زادۀ  بزرگ ترين  شايد  اما 

اين عهد ميرزا بايسنقر بن شاهرخ (۷۹۹-۸۳۷ق) باشد 

ه به گفتۀ بيشتر مورخان و محققان، از بزرگ ترين حاميان 

ه گروه  ارگاه او بود  تاب دوستان جهان است. در  هنر و 

بزرگ ترين  تاب آرايى  به  نقاشان  و  اتبان  از  بسياري 

ارهاي ادبيات فارسي اشتغال داشتند و خود ميرزا  شاه
بايسنقر هم شاعري خوشنويس و موسيقي دوست بود.۵

نار فرمانرواي هنرپروري چون سلطان حسين  در 

بايقرا (۸۴۲-۹۱۱ق) نيز دوست و همدم ديرين و وزير 

ياست او، امير علي شير نوايى حضور داشت. اهميت او  با

ه مي توان گفت اگر  در تاريخ هنر آن دوره چنان است 

رد،  سي جز او به هنر توجهي نمي  در همۀ دورۀ تيموري 

درخشان ترين  از  را  دوره  آن  تا  بود  افى  همو  حضور 

و  خستگي ناپذير  تلاش  بدانيم.  ايران  هنر  تاريخ  مقاطع 

علاقۀ چشم گير امير علي شير در توجه به هنر و هنرمندان 

از او فردي يگانه و بى همتا ساخته است. 

نظام الدين علي شير نوايى جغتايى، مشهور به امير 

علي شير، در هفدهم رمضان سال ۸۴۴ق، در سالهاي پايانى 

ينه  ج ومت شاهرخ، در هرات متولد شد. پدرش  ح

ادر نام داشت و اجدادش در خدمت ميرزا عمر شيخ 

بن تيمور (ف۷۹۶ق) بودند. علي شير در چهارسالگي به 

تب رفت.۶ خواندمير، مورخ بزرگ عصر تيموري در  م

ه دربارۀ زندگانى اميرعلي شير نوشته،  ارم الاخلاق،  م
دربارۀ تحصيلات امير علي شيرآورده است:

اميرِ هدايت قرين از مبادي سن صبا تا آخر زمان حيات، 

مال  و  علم  تحصيل  به  را  ات  فايض البر اوقات  ثر  ا

استحصال  تساب اصناف علوم و  نمودند و از ا صرف 

انواع فنون لحظه اي به فراغت نياسودند. در زمان شباب 

ترين اوان حيات زندگانى ست، در بلدۀ  ه  و جوانى، 

ه مجمع علماي اعلام و مرجع فضلاي  فاخرۀ هرات، 

لام به مطالعۀ  لازم الاحترام است، به جد تمام و جهدِ لا
تب متداول اشتغال مي فرمودند.۷

ومت سلطان ابوسعيدميرزا  علي شير در زمان ح

(ف۸۷۳ق) به سمرقند رفت و در جمع شاگردان و مريدان 

ثانى اش  سيناي  ابوعلي  ه  ابوالليثي،  فضل االله  خواجه 

مي خواندند، حاضر شد و در خانقاه او متنل گزيد. چندي 

ويژۀ  محبت  و  شد  خواجه  شاگردان  سرآمد  ه  نگذشت 
رد.۸ استاد را به خود جلب 

سلطان  نشستى  از  پس  هفته  چند  علي شير  امير 

حسين بايقرا به تخت شاهي وارد هرات شد. او را «محافظ 

ديوان  ديوان بيگ  ۸۷۶ق  سال  در  و  ردند  اعظم»  مُهر 

امارت شد. او  به زودي به چنان نفوذ و اقتداري دست 

ومت شد. امير  ه پس از سلطان شخص دوم ح يافت 

شمار  به  دولت  و  شور  قدرتمند  فرد  دومين  علي شير 

مي رفت. او چنين موقعيتر را به علت قرابت خانوادگي با 

خاندان شاه و نيز به سبب خدمت در دربار به دست آورد.۹ 

پدر او ملازم سلطان ابوسعيدميرزا بود و در دستگاه او 

حرمت تمام داشت و جد مادري اش، شيخ ابوسعيد چنگ، 

اميرالامراي دربار ميرزا بايقرا، پسر عمر شيخ بن تيمور، 

خدمت  به  سالگي  ده  در  نيز  علي شير  امير  خود  بود. 

ابوالقاسم بابرميرزا (ف ۸۶۱ق)، پسر بايسنقر بن شاهرخ 

رد.  ه اين شاه زاده او را فرزند خطاب مي  درآمد؛ چنان 

ي با سلطان حسين  ود ه امير علي شير در  مشهور است 
تب بوده است.۱۰ بايقرا همدرس و هم م

ت  از وقايع مهم زندگي امير علي شير بايد از شر

او در حمله به هرات به همراهي سلطان حسين در سال 

ه به قتل يادگار محمدميرزا، شاه زادۀ طغيانگر  ۸۷۷ ق، 

ومت يک سالۀ او  تيموري، منجر شد و همچنين دوران ح

وتاه، او بيشتر سمت  رد. پس از اين دوران  بر استرآباد ياد 

مشاور و مرشد شاه را داشت. علي شير جزو درويشان 

نقش بنديه۱۱ بود و به امور دنيوي التفات چندانى نداشت. 

تاب  در  هند،  انى  گور پادشاه  بابرُ،  محمد  ظهيرالدين 

خاطرات خود به نام بابرنامه يا تزوک بابري و فتوحات 

بابري، در وصف امير علي شير گفته است: 
ت  ت مشهور است. مردم نزا مزاج علي شيربيک به نزا

اين  نبود؛  اين چنين  دولتش مي دانستند.  او را از غرور 

بود،  سمرقند هم  ه در  زمانى  بود. در  ي او 
ّ
جبل صفت 

سي  بى نظير  علي شيربيک  بود.  نازک مزاج  همين طور 
بود.۱۲

حمايت از علما

از  بى دريغ  حمايت  وزير،  اين  فرهنگي  مهم  اقدامات  از 

صاحبان فضل و اهل تحقيق و بزرگ داشتى مقام و شأن 

ه در حمايت  ايشان بود. در آن روزگار، علماي بسياري 
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اي متعددي به نام او نوشتند؛  از  تا امير علي شير بودند 

جمله: شرح فرايض احمد تفتازانى؛ روضة الاحباب فى سيرة 
النبى و الآل و الاصحاب عطاءاالله اصيلي؛ تفسير فارسي 
تاب، مانند شرح  اشفي؛ هشت  مال الدين حسين واعظ 

اربعين امام نواوي و شرح مائة العامل محمد نظامي؛ شرح 
ري؛ حاشيه بر  ات خواجه عمادالدين عبدالعزيز ا مش
شروانى؛  مسعود  مال الدين  مولانا  [العين]  مة  ح شرح 
رمانى؛ حاشيۀ  رساله در علم فراست مولانا عبدالرزاق 
شرح موجز مولانا نفيس مولانا غياث الدين محمد؛ ترجمۀ 
رة  تذ پيرشمس؛  احمد  نظام الدين  مولانا  نفحات  عربيات 
النفوس مولانا درويش علي طيب؛ حاشيۀ مطول خواجه 
ابوالقاسم الليثي؛ حاشيۀ مفتاح و حاشيه تلويح خواجه 

قاضي  غياث الدين  مولانا  موجز  شرح  ابوالليث؛  خاوند 

 
ً
سبزوار.۱۳ شواهد النبوة و رساله در علم موسيقي (احتمالا
از جامي)؛ اقتباسات امير اختيارالدين حسن تربتر؛ روضة 

الصفافى سير الانبياء و الملوک و الخلفا تأليف اميرخواند 
محمد؛ مآثر الملوک و خلاصة الاخبار تأليف خواندمير.۱۴

حمايت از هنرمندان 
تب ادبى و هنري هرات را به اوج عظمت  امير علي شير م

و  موسيقي  و  ادب  و  شعر  ز  مر را  شهر  اين  و  رسانيد 

رد. فخري هروي در قسم  نقاشي و خطاطي و تذهيب 

امير  زندگي نامۀ  ضمن  النفائس  مجالس  م  باب  از  اول 

علي شير آورده است:

هر روز هفتادوپنج هزار دينار به خزانۀ مير فرو مي آمد؛ 

هزار  هرساله  و  مي رفت.  بيرون  خرج  به  هزار  پانزده 

رد و سيصدوهفتاد  ين مقرر  دست سر و پاي به مسا

بقعۀ خير ساخت. 

ظاهر نشد به هم نفس آشنا و غير

چيزي به غير خير از آن عاقبت به خير 

و آن قدر بى مثل و نادر از خطاط و خواننده و سازنده 

ه  ب و مصور و محرر و معمّايى و شاعر 
ّ
و نقاش و مذه

ه در هيچ  به تربيت او در نشو و نما آمده، معلوم نيست 

رۀ  رده باشد. او نيز از فنون اين جماعت  زمانى جلوه 
تمام داشت؛ خاصه در شاعري.۱۵

ادبيات
ه خود شاعر و شعرشناسي نيک طبع بود،  امير علي شير 

حمايت از اهل ادب و شاعران را در رأس امور قرار داد. 

او شاعري ذواللسانين بود؛ هم به فارسي شعر مي سرود 

ي «نوايى»  ي؛ در فارسي «فانى» و در تر و هم به تر

رد. شعر فارسي او چندان استوار نيست؛ اما  تخلص مي 

توانست با تقليد از همۀ انواع شعر فارسي، از مثنوي و 

ايى  ديوا و  بسرايد  ي  تر شعر  غيره،  و  غزل  و  قصيده 

مة اللغتين، زبان فارسي و  تاب محا ترتيب دهد. او در 

ي بر  ي را با هم سنجيده  و مدعي رجحان زبان تر تر
فارسي شده است.۱۶

غزليات  ديوان  چهار  ي  تر زبان  به  او  آثار 

بر) و  فوايدال بدايع الوسط،  نوادرالشباب،  (غرايب الصغر، 

ت ۱. تمثال علي شير 
ار محمود مذهب،  نوايى، 
۷×۱۶س م، موزۀ آستان 

قدس رضوي، مشهد.
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پنج مثنوي به تقليد از خمسۀ نظامي (حيرةالابرار، ليلي 

ندري)،  و مجنون، فرهاد و شيرين، سبعۀ سياره، سد اس
و منظومۀ لسان الطير به تقليد از منطق الطير عطار است. 
تاب در  ه نخستين  در علوم ادبى نيز ميزان الاوزان را، 
ي است، براي سلطان حسين بايقرا نوشت.۱۷ عروض تر

و  شاعري  در  تبحر  از  جدا  علي شير  امير 

سخن سرايى، پشتيبان و مشوق شاعران زمان بود؛ چنان 

شعري  يا  مي ديد  صاحب استعداد  شاعري  جا  هر  ه 

عنايت  سخن سرايان  به  و  رد  مي  استقبال  مي شنيد،  نغز 

ي از شاعران  ايت ملاقات ي رد. ح مادي و معنوي مي 

مشهور اين عهد مولانا هلالى جغتايى، صاحب مثنوي شاه 

و درويش و صفحات العاشقين و ليلي و مجنون  با امير 
رۀ تحفۀ سامي آمده  علي شير و لطف و حمايت او در تذ

است.۱۸ 

امير علي شير در نثر نيز دستر توانا داشت. برخي 

ي؛  رۀ مجالس النفائس به تر از آثار منثور او اينهاست: تذ

ه  رسالۀ محبوب القلوب؛۱۹ نسايم المحبة فى الشمايم الفتوة، 

ي نفخات الانس عبدالرحمن جامي است؛ نظم  ترجمۀ تر

الجواهر به فارسي؛ نثر للآلى؛ خمسة المتحيرين؛ قصۀ شيخ 
ي؛ تواريخ دقيقه.۲۰ صنعان؛ منشآت تر

موسيقي 
علاقۀ بسيار سلطان حسين و شاه زادگان و حمايت بى شائبۀ 

امير علي شير از موسيقي دانان، دربار را به محفلي پررونق 

رد. مورخان بارها از مجالس  براي هنرنمايى ايشان تبديل 

ه در اين عهد به فرمان  بى نظير موسيقي سخن گفته اند 

سلطان حسين و وزيرش برپا مي شد.

امير علي شير خود موسيقي مي دانست و اين هنر را 

از خواجه يوسف برهان جامي (از اعقاب عارف معروف 

شيخ الاسلام احمد جام، معروف به ژنده پيل) آموخته بود.۲۱ 

ظهيرالدين بابر در وصف موسيقي دانى و موسيقي دوستر 

امير علي شير چنين آورده است:

در موسيقي خوب چيزها بسته خوب نقشها و خوب 

پيشروهاست. و به اهل فضل و اهل هنر، مثل علي شير 

شده  پيدا  هرگز  ه  نيست  معلوم  مقوي  و  مربى  بيگ 

ه  باشد. استاد قل محمد و شيخم نايى و حسين عودي، 

در ساز سرآمد بودند، به تربيت و تقويت علي شيربيگ 
ردند.۲۲ اين مقدار ترقي و رشد 

ه خواندمير او را نوازندۀ بى همتاي  حافظ قزاق، 

ه از آغاز  ند، از موسيقي دانانى است  قانون معرفى مي 

محمد  پهلوان  بود.۲۳  علي شير  امير  خدمت  در  جوانى 

ه در هرات  ابوسعيد خواننده و موسيقي دان ديگري است 

مي زيست و مورد عنايت امير علي شير بود. امير علي شير 

ايتر  در مجالس النفائس از ارتباط خود با اين هنرمند ح
رده است.۲۴ خواندنى نقل 

ي از مشهورترين موسيقي دانان اين عصر استاد  ي

ي تحت حمايت و تعليم  ود قل محمد است. اين هنرمند از 

امير علي شير و مورد احترام و علاقۀ ويژۀ او بود. امير 

ه براي قل محمد  علي شير از دانشمندان موسيقي خواست 

رساله اي در موسيقي بنويسند. شرح آن از زبان خود او 

چنين است:

ردي موسيقي را مي آموخت. چون 
ُ
استاد قل محمد از خ

فقير  يافت،  شهرت  خوب  انشاهاي  آموختى  زود  در 

ه اين فن را نيز ياد گيرد. به مولانا شاه علي  خواستم 

ردم. در  ه در اين فن بى بدلِ عصر است، سپارش  ه 
ّ
بق

رد. بعد  آن وقت، در اين فن اصل الواصل را تصنيف 

ميرمرتاض و خواجه شهاب الدين عبداالله و مولانا بنايى 

در اين فن رساله ها نوشتند؛ اما از بس اظهار استعداد 
س نويادگير دشوار بود.۲۵ ره بردن  ا  رده اند، از آ

نشد  قانع  تأليف شده  رساله هاي  از  علي شير  امير 

در  اثري  ه  خواست  جامي  عبدالرحمان  مولانا  از  و 

جا  به  را  او  خواهش  جامي  و  ند  تأليف  موسيقي 
آورد.۲۶

امير  همت  به  ه  موسيقي  مجالس  از  بسياري  در 

علي شير بر پا مي شد، علاوه بر نوازندگان و خوانندگان، 

بسياري از فضلا و دانشمندان زمان نيز حضور داشتند؛ 

زين الدين  بزرگ.۲۷  مورخ  و  دانشمند  خواندمير،  مانند 

ه در چهارباغ گازرگاه  محمود واصفي در بيان مجلسي 

ند  برپا بود، از هنرمندي به نام حافظ غياث الدين ياد مي 

ه از مردم آذربايجان بود و به عزم تقرب به امير علي شير 

امير  نديمان  وساطت  به  ه  خواست  و  آمد  خراسان  به 

ديدند،  را  او  ا  آ چون  و  رود؛  او  محضر  به  علي شير 

ه امير به باغ ساختۀ خود در  ردند. روزي  خودداري 

رد  گازرگاه رفت، حافظ غياث الدين از فرصت استفاده 

و خود را به مير رسانيد و هنرهاي خود را براي او اين 

گونه برشمرد:
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ه حافظم و قرآن را به هفت قرائت ياد دارم و  «اول آن

ه از قرآن مي خوانم، مستمعين را رقت و حالت  عشري 

لام دست مي دهد. و به يک دو  تمام و شوق و ذوق لا

ه اهل وجد و حال گريبان  بيت آن چنان ترنم مي نمايم 

نگرۀ لاهوت مي پرند.»  مي درند و به بال شوق برفراز 

ه زديد  ه «لافها  [...] مير به حافظ غياث الدين فرمود 

ه اظهار نموديد محل اظهار آن است [...].» اول  و دعويها 

ه هوش از سر اهل مجلس ستاند؛  عشري قرآن خواند 

ه رد  بعد از آن اين غزل را بنياد 

خوي تو بسي نازک و ما را ادبى نيست 

ه بگيرد دلت از ما عجبى نيست ورزان 

آواز  ه  نمود  نوعي  به  نغمه پردازي  و  اري  تحرير و 

رسيدن  گوش  به  دشمن  و  دوست  از  «الاحسن» 
گرفت.۲۸

معماري
احوال  شرح  در  ره نويسان  تذ و  معاصران  آنچه  بر  بنا 

امير علي شير نوشته اند، در حيات خود تأسيسات خير 

و بناهاي مفيد بسيار داشته است. تعداد بناهاي خير او 

رده اند؛ از جمله: چهارده پل،  ر  را مورخان ۳۷۰ باب ذ

اظ، 
ّ
اروان سرا، نوزده آب انبار، يک دارالحف ه حمام، ۵۲ 

ُ
ن

 سفره خانه)، هفت 
ً
يک بيمارستان، پنج عمارت (احتمالا

خانقاه، سه لنگر، چهار مدرسه، بيست مسجد.۲۹

ه در خراسان با حمايت امير علي شير  از بناهايى 

است:  نيامده  دست  به  بيشتر  اثر  هفت  اين  شده  ساخته 

در  (ع)  رضا  حضرت  مقبرۀ  عتيق  صحن  جنوبى  ايوان 

ر  مشهد، مزار شيخ فريدالدين عطار در نيشابور، آب 

سد  ديزآباد،  رباط  سنگ بست،  رباط  مشهد،  در  خيابان 

رُق، بقعۀ امير قاسم الانوار در روستاي لنگر 
ُ
آجري قريۀ ط

در خرگرد خواف.۳۰

رساله اي به نام ديباچۀ موقوفات مير علي شير به 
ي جغتايى و به خط نستعليق تحريري، آراسته به جدول  تر

ه  تابخانۀ ملي هست  و تذهيب، در۲۵ صفحۀ بزرگ در 

ه ميرعلي شير  در آن، شرح موقوفات مدرسۀ اخلاصيه، 

بانى آن بود، به همراه اطلاعات سودمند ديگر آمده است. 

امير در بخشي از اين وقف نامه چنين گفته است:

د، بر حسب  ه مزرعۀ معاشم به يک بار نخش براي آن

امر سلطانى به چيزي از زراعت اشتغال مي ورزيدم. و 

 
ً
املا را  انصاف  و  شريعت  جانب  شغل  اين  در  چون 

بسيار  نفع  خداوندي  عنايت  از  و  ردم  مي  مراعات 

اندک مايه  با  خود  به  نعمت  آن  عوايد  از  و  مي بردم، 

امور  صرف  آن  بقيۀ  و  مي ساختم،  خوراک  و  پوشاک 

خيريه و بناي بقاع مي نمودم. و ثواب تمامت آن را وقف 
ردم.۳۱ روزگار آن حضرت مي 

باغهاي  از  وقف نامه،  اين  از  بخشهايى  در 

ه به فرمان امير علي شير در اطراف  متعددي ياد شده 

ر  ا را ذ ه چند مورد از آ شهر هرات ساخته بودند، 

نيم: مي 

در بلُوک النجان در موضع فراشان، يک قطعه باغ به 

مساحت ۲۸ جريب و ۲۳ جريب زمين متصل به هم 

ه دو جريب  يک قطعه باغ به مساحت هجده جريب، 

ستان است و نيم آن تا

چهار  مساحت  به  زمين  قطعه  يک  انجيل،  بلوک  در 

جريب

چهار  مساحت  به  زمين  قطعه  يک  مرغان،  باد  در 

جريب

در محلۀ خواجه شهاب، باغها و چند جريب زمين و دو 
ستان متصل به هم، ۳۳ جريب۳۲ قطعه تا

ي از مهم ترين و اساسي ترين اقدامات عمرانى  اما ي

ه به سبب  امير علي شير تعمير مسجد جامع هرات است 

اده بود و در اين زمان  حملۀ چنگيز و تيمور رو به ويرانى 

چگونگي  شرح  در  خواندمير  شد.  مرمت  امير  همت  به 

ساختى اين مسجد مي نويسد:

... بعد از آن به استصواب معماران حاذق و مهندسان 

ه از آن  بنابر وجهي  مدقق به راست ساختى آن بنا، 

م تر نتواند بودن اشارت فرمود [...]. و آن مؤسس  مح

ثرت اهتمام در اتمام اين عمارت  قواعد مبرات به واسطۀ 

هر روزه به نفس نفيس به آن مقام شريف تشريف مي آورد 

ثر ايام دامن در ميان زده، مانند ساير مزدوران  و در ا

رد. در هر چند روز معماران و استادان، بل جميع  ار مي 

پيشه وران آنجايى را جامه هاي گران مايه مي پوشانيد و 

و  خوش دل  محصور  غير  انِعامات  و  موفور  نوازش  به 
مسرور مي گردانيد.۳۳

ه وقتر در جمادي الاول سال ۹۰۶ق  مير خواند مي افزايد 

ساختمان مسجد به اتمام رسيد، امير علي شير مشايخ و 

سادات و قضات و علما و فضلا و امرا و وزرا و اشراف و 

ه ترتيب داده بود  اعيان دارالسلطنۀ هرات را در مجلسي 

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵
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فراخواند و پس از پذيرايى، طي مراسمي از استادان معمار 

رد و به  ارگران و مزدوران مسجد تجليل  ا و حتر 
ّ
و بن

ايشان خلعت فاخر پوشاند.۳۴

مدرسۀ اخلاصيه، خانقاه اخلاصيه، شفائيه، مدرسۀ 

به  ساخته  بناهاي  ديگر  از  خسرويه  مدرسۀ  و  نظاميه، 

فرمان نوايى است.

هنرهاي صناعي
بسيار  سنگي  منبر  از  بايد  صناعي،  هنرهاي  زمينۀ  در 

ه در اين زمان به فرمان امير علي شير  زيبايى سخن گفت 

اگرچه  ساختند.  هرات  جامع  مسجد  در  نصب  براي 

شرحي  از  است،  نمانده  برجاي  منبر  اين  از  اثري  هيچ 

به  حدودي  تا  مي توان  نگاشته  آن  درباره  خواندمير  ه 

ظرافت و زيبايى اش پي برد:

بودند  تراشيده  جوز  چوب  از  ه  قديم  منبر  چون  و 

صافى طوّيت  امير  مت  عالى  همت  بود  سته  ش هم  در 

ه منبري از سنگ مرمر ترتيب يابد و  مقتضي آن شد 

جستجوي و تک وپوي  ملازمان آستان رفيع الشأن در 

را  ا  آ و  يافتند  مرمر  سنگ  خواف،  ولايت  در  افتاده 

اي تمام از صاحبش خريده به اندک زمانى به اين  به 

بقعۀ مبارک آوردند. و استاد شمس الدين سنگ تراش به 

ساختى اشتغال نموده، به يمن اهتمام اميرعالى گهر منبري 

صباح  هر  عالم آرا  آفتاب  تا  ه  شد  پرداخته  و  ساخته 

خطيب آسا بر منبر نه پايۀ سپهر خضرا برمي آيد، شبيه و 

نظير آن نديده و تا سنت سنيۀ نماز جمعه و جماعت در 

ميان امت حضرت رسالت (ص) پديد آمده، گوش هيچ 
رونده مثال و مانند آن نشنيده.۳۵

نقاشي 
اميرعلي شير از بزرگ ترين حاميان نقاشي نيز بود و توجه 

تاب آرايى شد و  ارگاههاي نقاشي و  او باعث رونق مجدد 

وشش  آخرين گام را به سوي ترقي برداشت و در سايه 

وفايى و عظمت خود  برخي هنرمندان به منتها درجه ش

رسيد.

ه از لطف  سيدروح االله ميرک از نخستين نقاشانى بود 

تابخانه  ه رياست  و توجه امير علي شير برخوردار شد. او 

ارگاه سلطنتر سلطان حسين را به عهده داشت، افزون  و 

تيبه نويسي  م نظير در نقاشي و تذهيب، در  بر مهارت 

اي هرات  تيبۀ بيشتر عمار ه  هم توانا بود؛ به طوري 

ه در اين دوره ساخته شد او مي نگاشت و با پشتيبانى  را 

ا و لاغير به اوج 
َ
ن
َ
امير علي شير، به قول خواندمير «لواي ا

سپهر برين رسانيد».۳۶

ارتباطش  و  ميرک  تيبه نويسي  هنر  درباره 

الاخلاق  ارم  م در  علي شير  امير  با  زمينه  اين  در 

تجديد  علي شير  امير  ه  ۹۰۴ق  سال  در  ه  است  آمده 

مسجد  تيبۀ  تابت  فرمود،  هرات  جامع  مسجد  تزيين 

تمام  بى پروايى  با  نقاش  ميرک  اما  سپرد.  ميرک  به  را 

را  اشي تراشان  و  مي انداخت  تعويق  به  را  ار  آن 

و  گذشت  حد  از  او  سستر  ه  هنگامي  رد.  مي  معطل 

علي شير  امير  رد،  ن فايده اي  هم  خشونت  و  نصيحت 

ار  چاره اي انديشيد و به ظرافت تمام او را واداشت تا 

پايان برد.۳۷ چنين  پانزده روز به  را به موقع و در مدت 

ه امير  رواياتي بى ترديد نشان دهندۀ اهميت بسياري است 

فعاليتهاي  به موقع  و  صحيح  شدن  انجام  براي  علي شير 

هنري قايل بود و حتر هنرمندي سرشناس چون ميرک 

ار وا مي داشت و بازخواست  نقاش را هم اين چنين به 

رد. مي 

حمايت  در  توانايى اش  ه  نقاشانى  از  ديگر  ي  ي

ه  زاد است. او  مال الدين  وفا شد،  امير علي شير ش

ي يتيم و تحت سرپرستر و آموزش روح االله ميرک  ود از 

بود، در آغاز جوانى به دستگاه اميرعلي شير راه يافت. 

ه  زاد علاقه و محبتر خاص داشت و روايتر  امير به 

رده به خوبى  زين الدين محمود واصفي در اين باره نقل 

گوياي اين علاقه است:

علي شير  امير  مجلس  به  مصور  صحيفه اي  زاد  استاد 

شاخسارش  بر  و  گوناگون  درختان  بر  مشتمل  آورد، 

مرغان خوش صورت و بر هر طرف جويبارهاي جاري 

مير  مرغوب  صورت  و  زنگاري  فتۀ  ش گلبنهاي  و 

يه بر عصا زده و طبقهاي پرزر در  ه ت [علي شير] چنان 

اده. ميرعلي شير از ديدن آن تصوير فوق العاده  پيش 

در اعجاب فرو رفت و از حاضران خواست تا نظر خود 

ا گفت: «خواستم دست  ي از آ را دربارۀ آن بگويند. ي

اما  گذارم؛  خود  دستار  بر  و  نم  بر گلي  و  رده  دراز 

ه مبادا مرغان از سر درختان پرواز نمايند.  ردم  انديشه 

هريک چيزي گفتند و امير علي شير گفت: «نزديک بود 

نم.» در هر حال،  طبقهاي زر را به حاضران مجلس نثار 

مير علي شير به قدري تحت تأثير لطف و زيبايى تصوير 

زاد را اسب با زين و لجام و جامۀ  ه استاد  قرار گرفت 
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مناسب داد.۳۸

محمد  حاجي  چهره گشا،  قاسم علي  مظفر،  شاه 

نقاشان  محمد  درويش  ملا  و  ب، 
ّ
مذه ياري  ملا  نقاش، 

ه در حمايت امير علي شير نوايى تربيت  بودند  ديگري 

شدند.

خوشنويسي 
در  بسياري  مال  علي شير  امير  و  بايقرا  حسين  سلطان 

روزگار  آن  تا  ه  ردند  صرف  نفيس  اي  تا ساختى 

مشهور،  خوشنويس  بود.  نشده  پرداخته  نظيرشان 

ه در جوانى  سلطان علي مشهدي، از جمله هنرمندانى بود 

به دعوت سلطان ابوسعيدميرزا به هرات رفت و بعدها 

مورد توجه و حمايت سلطان حسين بايقرا و امير علي شير 

قرار گرفت.

مجالس  تاب  هنرمند  اين  احمد،  قاضي  گفتۀ  به 

النفائس امير علي شير را بر سنگ مرمر حوض آبِ سراي 
رده بود.۳۹ ظهيرالدين بابر  تابت  امير با خطي بسيار زيبا 

ه مولانا سلطان علي مشهدي  در خاطرات خود مي گويد 

«هر روز سي بيت براي ميرزا (سلطان حسين) و بيست 
بيت براي علي شيربگ مي نوشته.»۴۰

علي شير،  امير  دستگاه  خوشنويسان  ديگر  از 

سلطان علي قاينى، خواجه محمد حافظ، مولانا زين الدين 

محمود، مولانا سلطان علي سبزمشهدي، مولانا سلطان محمد 

خندان، مولانا عبدالجميل، مولانا بحرانى، مولانا عديمي را 

مي توان نام برد.

خاتمه
و  دين دار  ه  آورده اند  اميرعلي شير  شخصي  احوال  در 

ملتزم به رعايت آداب شريعت بود. در همۀ عمر همسر 

رد. دربازي  نگزيد. با دوستان به نرمي و مروت رفتار مي 

ه در يک زمان با دو  شطرنج بسيار ماهر بود، به طوري 
رد.۴۱ حريف بازي مي 

امير در روز پنج شنبه دوازدهم جمادي الثانى ۹۰۶ق 

ه تحت حمايت  در هرات وفات يافت. شاعران بسياري 

او بودند در رثايش اشعار زيادي سرودند. از آن ميان، 

ه هر بيت آن  مولانا صاحب مرثيه اي گفت در ۴۵ بيت، 

ي تاريخ وفات امير را به  يک مصرع تاريخ ولادت و ي

توم داشت. اين دو بيت از آن  ل در خود م
ّ
حساب جم

قصيده است:

رده اي اي فلک بيداد و بى رحمي بدين سان 

رده اي وي اجل مُلک جهان را سخت ويران 

بر جهان بانان چه مي گويى مرا نبود حسد
رده اي۴۲ از حسد باري جهان را بى جهان بان 

ارم الاخلاق آورده است: خواندمير نيز در م
ز مژگان دم به دم خوناب مي ريخت

مگو خوناب خون ناب مي ريخت

زبس بالا گرفت آن روز فرياد

صدا در گنبد فيروزه افتاد

ات نماز گزاردند؛  در عيدگاه هرات بر آن ذات فايض البر

ه  خويش،  جامع  مسجد  جنب  در  گنبدي  به  گاه  آن 

آن جامع اصناف خيرات جهت همين مصلحت ساخته 
ردند.۴۳  بودند، آورده دفن 

تاب نامه

براون، ادوارد. تاريخ ادبى ايران، ج ۳: از سعدي تا جامي، ترجمه و 
بير، ۲۵۳۷. ران، امير مت،  حواشي علي اصغر ح

ران، علمي، ۱۳۶۳، ج۴. بيانى، مهدي. احوال و آثار خوشنويسان، 

ارستان و رسائل جامي (مشتمل  جامي، نورالدين عبدالرحمان بن احمد. 
بر رساله هاي: موسيقي، عروض، قافيه، چهل حديث، نائيه، لوامع، شرح 
تائيه، لوايح و سر رشته)، مقدمه و تصحيح اعلاخان افصح زاد و ديگران، 

توب، ۱۳۷۹. ز نشر ميراث م ران، مر

خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسينى، تاريخ حبيب السير، تصحيح 
ران، خيام، ۱۳۶۳، ج ۳ و ۴. زير نظر محمد دبيرسياقي، 

ـــــــــــ . مآثرالملوک به ضميمه خاتمه خلاصة الاخبار و قانون 
ران، مؤسسۀ خدمات فرهنگي  همايونى، به تصحيح ميرهاشم محدث، 

رسا، ۱۳۷۲

ارم الاخلاق: شرح احوال و زندگانى امير علي شير  ــــــــــــ . م
ران، آينۀ ميراث  بر عشيق،  نوايى، مقدمه و تصحيح و تحقيق محمدا

توب، ۱۳۷۸. م

ران،  مبريج. تاريخ ايران: دورۀ تيموريان، ترجمۀ يعقوب آژند،  دانشگاه 
جامي، ۱۳۸۲.

ران، خاور،  رةالشعرا، به همت محمد رمضانى،  دولتشاه سمرقندي. تذ
.۱۳۶۶

ن الدين  رۀ تحفۀ سامي، تصحيح و مقدمه از ر سام ميرزا صفوي. تذ
تب ايران، ۱۳۷۱. ت سهامي چاپ و انتشارات  ران، شر همايونفرخ، 

ران،  سودآور، ابوالعلاء. هنر دربارهاي ايران، ترجمۀ ناهيد محمدشميرانى، 
ارنگ، ۱۳۸۰.

ظهيرالدين محمد بابر پادشاه. بابرنامه موسوم به تزوک بابري و فتوحات 
ران، ش ۱۰۷۷۲۴. زي دانشگاه  تابخانه مر بابري، نسخۀ چاپ سنگي 

عليشير نوايى، نظام الدين. ديوان امير نظام الدين علي شير نوايى متخلص 
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تابخانۀ ابن سينا،  ران،  ن الدين همايونفرخ،  به فانى، به سعي و اهتمام ر
.۱۳۴۲

مت،  ــــــــــــــ . مجالس النفائس، به سعي و اهتمام علي اصغر ح
ران، منوچهري، ۱۳۶۳.

اوسي، ولى االله. «چگونگي ارتباط تيمور با هنر و هنرمندان»، در: گلستان 
ار ۱۳۸۵)، ص ۳۱ـ۴۰. هنر، ش۳ (

گلمبک، ليزا و دونالد ويلبر. معماري تيموري در ايران و توران، ترجمه 
شور،  ران، سازمان ميراث فرهنگي  يانى،  رامت االله افسر و محمديوسف 

.۱۳۷۴

ران، نشر نو، ۱۳۸۰. مشحون، حسن. تاريخ موسيقي ايران، 

منشي قمي، قاضي ميراحمد. گلستان هنر، به تصحيح و اهتمام احمد سهيلي 
ران، منوچهري، ۱۳۸۳. خوانساري، 

ران، سمت، و اصفهان،  مانان،  ميرجعفري، حسين. تاريخ تيموريان و تر
دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۹.

اتبات تاريخي ايران از تيمور تا شاه اسماعيل،  نوايى، عبدالحسين. اسناد و م
تاب، ۱۳۵۶. ران، بنگاه نشر و ترجمه 

ران،  ساندر بلدروف،  واصفي، زين الدين محمود. بدايع الوقايع، تصحيح ال
بنياد فرهنگ ايران، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰، ۲ ج.

پي نوشتها
ارشناسي ارشد نگارنده در رشتۀ  ۱. اين مقاله با استفاده ازپايان نامۀ 

وفايى هنر در  يه شده است: «ريشه يابى علل رشد و ش پژوهش هنر 
دورۀ تيموري»، استاد راهنما: علي اصغر شيرازي، استاد مشاور: هومان 

دۀ هنر، ۱۳۸۶.  ران، دانشگاه شاهد، دانش اسعدي، 

اوسي، «چگونگي ارتباط تيمور  ۲. براي آگاهي بيشتر، نک: ولى االله 
با هنر و هنرمندان».

مبريج،  ۳. براي آگاهي بيشتر از اوضاع اين رصدخانه نک: دانشگاه 
تاريخ تيموريان، ص ۲۹۳ و ۲۹۴؛ و ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهاي 

ايران، ص ۶۷ و ۶۸.

۴. براي آگاهي بيشتر از خوشنويسي ابراهيم سلطان، نک: دولتشاه 
رةالشعرا، ص ۲۸۷ و ۲۸۸؛ و مهدي بيانى، احوال و آثار  سمرقندي، تذ

خوشنويسان، ج۴، ص۱۰۱۳ و ۱۰۱۴.

۵. براي آگاهي از هنرمندي و هنرپروري شاه زاده بايسنقر، نک: 
خواندمير، تاريخ حبيب السير، ج۴، ص ۶۲۲؛ نظام الدين عليشير 

نوايى، مجالس النفائس، ص۳۱۴؛ ادوارد براون، تاريخ ادبى ايران، ج۳، 
ص۵۵۵.

اتبات تاريخي ايران از تيمور تا شاه  ۶. عبدالحسين نوايى، اسناد و م
اسماعيل، ص ۳۹۶.

ارم الاخلاق، ص ۵۱. ۷. خواندمير، م

۸. همان، ص ۶۰ و۶۱؛ نظام الدين عليشير نوايى، مجالس النفائس، ص 
.۲۷

۹. ابوالعلاء سودآور، هنر دربارهاي ايران، ص ۱۰۲.

۱۰. نظام الدين عليشير نوايى، همان، ص ۱۳۳.

۱۱. طريقه اي مشهور در حوزۀ طرايق صوفيه است منسوب به 
اءالدين محمد نقش بند (ف ۹۷۱ق). در واقع،  اين طريقه نزديک 
به سه قرن قبل از او بنياد گذاشته شد و به تدريج به دست سه تن 

از بزرگان مشايخ اهل تصوف استوار گشت: ابوعلي فضل بن محمد 
فارمدي، از عرفاي قرن پنجم؛ خواجه ابويعقوب يوسف همدانى، 

زاهد و عارف قرن پنجم و ششم؛ خواجه عبدالخالق غجدوانى، از 

مشايخ بزرگ صوفيه در قرن ششم. خواجه عبدالخالق مؤسس اصلي 
ه بعدها به نقش بنديه  و بنيان گذار واقعي سلسلۀ «خواجگان» بود 

مانان، ص  معروف شد. نک: حسين ميرجعفري، تاريخ تيموريان و تر
.۱۷۸

۱۲. ظهيرالدين محمد بابر، بابرنامه، ص ۱۰۸.

۱۳. خواندمير، همان، ص ۶۴ و ۶۵.

۱۴. همان، ص ۸۰ تا ۹۰.

۱۵. نظام الدين عليشير نوايى، همان، ص ۱۳۴ و ۱۳۵.

۱۶. ابوالعلاء سودآور، همان، ص ۱۱۶.

۱۷. خواندمير، همان، ص ۱۹۳ـ ۱۹۶.

رۀ تحفه سامي، ص ۱۵۳. براي آگاهي  ۱۸. سام ميرزا صفوي، تذ
بيشتر از حمايتهاي امير از اديبان، نک: زين الدين محمود واصفي، بدايع 

الوقايع، ج ۱، ص ۳۸۷.

۱۹. رسالۀ محبوب القلوب به پيروي از انيس القلوب اميرخسرو دهلوي 
در سال ۹۰۶ نگاشته شده و گويا آخرين اثر امير است.

۲۰. سام ميرزا صفوي، همان، ص ۲۳۵ و ۲۳۶.

۲۱. حسن مشحون، تاريخ موسيقي ايران، ص ۲۲۹.

۲۲. ظهيرالدين محمد بابر، همان، ص ۱۰۸.

۲۳. خواندمير، خلاصة الاخبار، ص ۲۴۳.

۲۴. نک: نظام الدين عليشير نوايى، همان، ۸۹ و ۹۰.

ارستان و رسائل جامي، ص ۱۷۴. ۲۵. جامي، 

۲۶. همان جا.

۲۷. زين الدين محمود واصفي، بدايع الوقايع، ج ۱، ص ۲۴.

۲۸. همان، ص ۴۷۸ تا ۴۸۰.

۲۹. ليزا گلمبک و دونالد ويلبر، معماري تيموري در ايران و توران، 
ص ۱۰۲.

مت در مقدمۀ مجالس النفائس، ص ي. ۳۰. علي اصغر ح

۳۱. براي آگاهي از ترجمۀ قسمتر از اين وقف نامه، نک: همان، ص 
ه. ک تا 

ب. ۳۲. همان، ص 

ارم الاخلاق، ص ۹۸ و ۹۹. ۳۳. خواندمير، م

۳۴. همان، ص ۱۰۱.

ارم الاخلاق، ص  ۳۵. خواندمير، مآثر الملوک، ص؛ ۱۸۹ همو، م
.۱۰۰

ارم الاخلاق، ص ۱۴۷. ۳۶. همو، م

۳۷. همان، ص ۱۴۷ ـ ۱۴۹.

۳۸. واصفي، بدايع الوقايع، ج ۲، ص ۱۵۰، نقل شده در حسين 
مانان، ص ۱۲۱ و ۱۲۲. ميرجعفري، تاريخ تيموريان و تر

۳۹. قاضي ميراحمد منشي قمي، گلستان هنر، ص ۶۰ و ۶۱.

۴۰. ادوارد براون، تاريخ ادبى ايران، ج ۳، ص ۶۷۳.

۴۱. همان، ص ۶۶۹.

۴۲. نظام الدين عليشير نوايى، مجالس النفائس، ص ۱۳۶.

ارم الاخلاق، ص ۱۵۰. ۴۳. خواندمير، م




